
 

 

های عرفان اسلامی حکمای صفوی در مفاهیم  عرفان و نگارگری: تأثیر آداب و اندیشه 

 نگارگری مکتب تبریز دوم

 

 چکیده 

بندی به تصوّف و متعاقباً پاسداشت  آداب از اصول طریقت تصوّف بود. حفظ آداب، محک میزان عیار مریدان در پای 

برای هر رفتاری، آداب خاصی حاکم بود که اِعمال آن آداب، صوفیان،    آمد. در اندیشۀ شمار میسنت رسول و ائمّه به

نقش مهمی در ردّ و قبول صوفیان در حلقۀ اهل تصوف داشت. عمل به آداب در حقیقت پروانۀ بقای صوفی در کسوت  

ب نیز از اهمّ موضوعاتی بوده  شد. انتقال صحیح آدا اهل تصوّف بود و تخطّی از آن منجر به خروج ازدایرۀ صوفیان می

داشت، زیرا خاستگاه آداب آیات، احادیث، روایات، است که در ادوار گوناگون ذهن مشایخ تصوف را مشغول و مشوّش می

سنت و سیرۀ پیامبر و معصومین بود و هرگونه قصور در عمل و نقل آن، فروگذاشت جانب حرمت این مقدسات تصوّر  

آمد. در این پژوهش پس از بیان تعاریف و اهمیتّ »ادب« در متون عرفانی، شمار میبهشد و خطایی نابخشودنی  می

تحلیلی پرداخته شده    -اند؟ این مقاله با روش توصیفی  هایی باهم داشتهشود که آداب مختلف چه تفاوت نشان داده می 

وذ اسلام و شیوع تصوّف سبب تحوّل و  »ادب« در آغاز بار معنایی محدود، اَشرافی و انحصاری داشت اما نف  است. واژۀ

القُضات،  دهد که مشایخ بزرگی چون عَینو سرانجام تعالی معنایی »ادب « گردید. نتیجۀ این تحقیق نشان می  توسعه

رو نسبت به مراعات  اند و از این ظاهری آن نظر داشته  عزیزالدین نَسَفی و مولانا به جنبۀ باطنی آداب بیش از جنبۀ

اند؛ حال آنکه صوفیان دیگری چون باخرزی، سهروردی و کاشانی نسبت به بیان جانب تساهل را گرفته  ظاهر آداب

های عرفانی دورۀ صفوی در نگارگری اند. اندیشهای دریغ نکرده و جوانب احتیاط را رها نکردهترین نکتهآداب از کوچک 

 مکتب دوم تبریز نیز نمود واضحی یافته است. 
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 مقدمه  

در باور و پنداشت اهل تصوّف و عرفان، هر عمل و رفتاری مقیدّ به آداب خاص خود بود که بدون مراعات آداب آن، در  

اند: ناخت آداب عمل و مراعات جوانب آن، مقدّم بر خود عمل بود؛ چنانکه گفتهیافت. شپیشگاه حق توفیق قبول نمی

اعََزُّ مِنَ الخدمۀ )مصباح  (. لازمۀ شناخت آداب، مطالعه و ملاحظۀ آیات و احادیث،  145 :1389الهدایه،  ادبُ الخدمۀِ 

ب آیات، احادیث، روایات، سنت و سیرۀ  الله و اهل بیت بود، زیرا خاستگاه آدا اقوال صحابه و ائمّه و سنت و سیرۀ رسول 

پیامبر و معصومین، اقوال مشایخ بزرگ و برجستۀ صوفیه در طول اعصار گذشته بود که در آغاز سینه به سینه از مراد  

گمان در جریان یافت. بیهای بعدی انتقال میرسید و بعداً با تدوین و توسعۀ تصوّف در قالب کتابت به نسلبه مرید می

 های مصنفان تصوّف نبوده است. شد و مصون از اغراق و مبالغههایی بدان افزوده میوبرگ تقال، شاخ این ان

انجام آداب هم در ساحت زیستِ فردی و هم در ساحت زیستِ اجتماعی صوفیه نمود و تجلی ویژه داشت. آداب فردی 

کردن، آداب خوابیدن، آداب بهداشتی طهارت، آداب غسلپوشیدن، آداب  عبارت بودند از: آداب غذاخوردن، آداب لباس 

و... آداب اجتماعی نیز شامل آداب سماع، آداب سفر، آداب ورود به اماکن مقدس و عبادی نظیر مسجد و خانقاه و 

،  شد. تحقیق در سابقۀ ادب که مفرد آداب استها، آداب میهمانی و میزبانی، آداب ماجرا و ازدواج و... میخروح از آن 

دهد که این کلمه در گذشته رنگ اشرافی خاصی داشت و بیشتر، رفتار و شیوۀ زیستن طبقات خاص را شامل  نشان می

 (.41: 1392کوب، ها هم ابزاری در خدمت حفظ این ماهیت اشرافی بودند )زرین شد. سنتمی

یهمانی، میزبانی، سفر رفتن و... نوشیدن، جنگ، مدر جامعۀ ایرانی هر کاری آداب خاص خود را داشت. غذاخوردن، آب

شد. هرکدام دارای آداب و آیین خاص خود بودند که عدم مراعات آداب آن منجر به بروز خلل و خطا در انجام عمل می

عنوان مثال، نظامی عروضی سمرقندی در تألیف چهار مقاله به تشریح آدابی پرداخته است که  علم و آگاهی بدان  به

گرفتن اسلام و اشاعۀ تعالیم اسلامی در دیگر  شاعران و طبیبان و منجّمان ضروری بوده است. با قوّتآداب، بر دبیران و  

شدت کاسته شد. ادب در این  ها و تألیف کتب تصوف، حوزۀ ادب نیز گسترش یافت. از رنگ اشرافی ادب به سرزمین 

افتاد. تا  کم از دوش آن فرواین کلمه کم   آثار بیشتر صبغۀ معرفتی و ملکوتی به خود گرفت. بار تجملاتی و طبقاتی

جایی که در باور سعدی، اکتساب ادب علم واقعی تلقی شد و عامل برتری انسان بر سایر حیوانات در رعایت ادب خلاصه  

 گشت.

 ورنه ددی، به صورت انسان مصوّری  علم آدمیتّ است و جوانمردی و ادب          

 ( 578)کلیات سعدی، مواعظ: 

 به جوانمردی و ادب دارد  آدمی فضل بر دگر حیوان                         

 ( 632)همان: 

عرفا مفاهیم جدید و غنیی را بر این واژه افزودند و برای آن مفاهیم قدسی قائل شدند. تا جایی که »ادب« دُردانۀ    

ن را دور از قرب الهی و »مَردُودُ مِن  کنندۀ آتصوف و عرفان شد و برخی صوفیان کل تصوف را ادب خواندند و ضایع 

(. مؤلّفان کتب تصوف معانی مختلف و عموماً متعالی دربارۀ  150:  1389الهدایه،  حَیثُ یَرجُو القبَوُلَ« دانستند )مصباح 

های نخست که تصوف بین صوفیان شکل های متعدد قائل شدند. در سدهبندی ادب نوشتند و برای آن انواع و طبقه

شد و تهی از رنگ و  اشت و به کتابت درنیامده بود، جغرافیای ادب نیز در محدودۀ ارتباط با خدا خلاصه میمدرسی ند



بر مسائل ارتباطی با خدا تجملات و تعلقاتی بود که بعداً با شیوع تصوف به خود گرفت. ادب در این آثار صوفیان علاوه 

پوشیدن، آشامیدن،  آداب خوردن،  نظیر  محدودتری  امور  سفر،   به  رفتن،  خانقاه  نظافت،  نگریستن،  گفتن،  نشستن، 

مهمانی، سماع، سؤال و... تقسیم شد و موردتوجه جدی واقع شد. برای انجام هرکدام از این امور، فرهنگ و آداب خاصی  

 دانستند.  حاکم بود تا جایی که شرط صحت و سلامت هر عمل و رفتار را منوط به انجام درست و دقیق آداب آن می 

فِرَق و شعب آن و نیز تدوین اقوال و افعال صحابه و تابعین، لزوم توجه به آداب و  ب ا تألیف کتب تصوف وگسترش 

به یافت؛  ویژه  اهمیت  آن  کتاب طوری مصادیق  جوامعکه  تصوف،  آداب  عنوان:  تحت  سُلّمی  هایی  از  الصوفیه  الآداب 

ادب  اورادالاحبابنیشابوری،  اصفهانی،  ابومنصور  از  فصوص   الملوک  از  و  صوفیه  آداب  باخرزی،  ابوالمفاخر  از  الآداب 

المریدین از ابونجیب سهروردی در این راستا به رشتۀ تحریر درآمدند. در کتب دیگری نظیراللمع، الدین رازی، آداب نجم

مصباح قشیریه،  رسالۀ  مفتاحالتعرّف،  و  کشف الهدایه  روضۀ الکفایه،  حلیۀالمحجوب،  الاولیا،  ختمالاولیا،  الطالبین، 

شد و در    ها کتب دیگر، فصولی به بیان آداب اختصاص دادهالاشراف و ده القلوب، انسان کامل، اوصافالعلوم، قوتاحیاء 

اند. رسالت  ها هنوز هم در روزگار ما از مقام انتفاع نیفتاده اهمیت آداب مطالب سودمندی نوشته شد که بسیاری از آن 

ظ آداب از گزند تصرف و تحریف در ادوار آینده، فراخواندن مریدان به انجام دقیق و مطابقِ  بر حفغایی این آثار علاوه 

ای موارد  نوعان خویش و در پارهسنتِ این آداب بود؛ زیرا عمل به آداب در حقیقت »سند اعتبار یک صوفی در میان هم

 (. 20: 1395ضامن بقای او درگروه صوفیان بود« )اسپرهم و رستگار، 

در اثر این توجّه خاص بود که به گفتۀ هجویری زیب و زینت همۀ امور دینی و دنیایی به آداب آن تعلق گرفت    شاید

(. هجویری معتقد بود که هر مقامی را ادبی است و کافر و مسلمان و ملحد و موحّد و 491:  1383المحجوب،  )کشف 

و هیچ رسمی در عالم بدون رعایت و استعمال ادب    القولند که حسن ادب در معاملات نیکو استسنّی و مبتدع متّفق 

شود )همان(؛ بیشتر کتب فوق از قرن چهارم به بعد به کتابت درآمدند. از این ایام به بعد پیوسته بر تألیفات  ثابت نمی

  بر انشعاب تصوف و پیدایش فرق گوناگون، این بوده است که متصوفه در آغاز ضبط صوفیه افزوده شد. علت آن علاوه 

کوب، اند )زرین کرده آداب را نیز همچون اخذ و ضبط احادیث از مقولۀ اشتغال به علم قال و علم رسمی و بحثی تلقی می

باطنی می383:  1390 از معارف  بازماندن  اقبال به علوم ظاهر در نظر آنان سبب  و  نه( و توجه  تنها مقبول شد که 

شدن این نگاه و تلاقی و برخورد متصوفه با ادیان دیگر و فلاسفه و نگرمتصوفه، بلکه غایت نهایی آنان بود. اما با کم

دهریان، ضرورت حفظ آداب که در حقیقت صیانت از سنت و سیرۀ پیامبر و ائمّه بود، بیش از پیش احساس شد. از  

آن ترغیب و    این رو آستین تألیف و تدوین را بالا زدند و در اکثر کتب تصوف، مریدان را به شناخت آداب و عمل به

تردید  ( بدانیم، بی7:  1376نژاد،  الاسرار هستی« )انزابیتشویق کردند. زیرا اگر عرفان را » تجلی رازجویی آدمی در سرّ

ها، زمینۀ تحقق این تجلی و دستیابی به اسرار فراهم خواهد  هایی هستند که با شناخت و عمل به آنآداب عرفانی شیوه

نوشد و  این های عرفانی آب میه اعتبار جهانی فرهنگ ما از دیرباز از آبشخور آثار و اندیشهشد؛ بنابراین، از آن روی ک

نگرش، ادبیات فارسی را از قید تعلق به زبان، مرز، نژاد، تاریخ و جغرافیای خاص و بستگی به هرچه زمینی و ظاهری و  

انسانیت آراسته است، شناخت آداب عرفانی نیز  گذرا و فانی است، رهانده و آن را به زیب آزادگی، معرفت، حقیقت و  

های خویش، که از لوازم و مهمات این آثار است، اهمیتی خاص دارد که محققین متون عرفانی همواره باید در پژوهش 

بدان توجه ویژه داشته باشند. با این رویکرد، پرسش این تحقیق این است که آداب نماز، خواب، طهارت، ماجرا و سؤال  

الهدایه، انسان الآداب، مصباح المعارف، فصوص المحجوب، تمهیدات، عوارف ون عرفانی چون رسالۀ قشیریه، کشف در مت

ای و مطالعه و بررسی  هایی با هم دارند؟ در پاسخ به این پرسش با روش کتابخانهکامل و مثنوی چیست و چه تفاوت 



و اهمیت آن در این متون و سایر متون تصوّف نشان    متون مذکور تلاش شده است تا ابتدا تعاریف و مفاهیم »ادب« 

داده شود و سپس به شرح و کاوش آداب خواب، طهارت، نماز، ماجرا و سؤال در این منابع پرداخته شود که در تحقیقات  

 اند.پیشین دیده نشده

 گیری  نتیجه

تجملاتی بود که بعداً در اثر نشر و اشاعه    پوست و پیراسته از تعلقات وگونه که عرفان و تصوف در آغاز عریان و بیهمان 

به خود دید، آداب نیز که زادۀ آن بود همین راه را سپرد. پرداختن و ضبط آداب در ابتدا از مقولۀ علم قال شمرده  

شد. در اثر گذر زمان وگسترش جغرافیای عرفان  شد که اشتغال بدان مانع از دریافت معرفت حقیقی و علم حال می می

ش فرق تصوف، توجه و اقبال متصوفه به آداب فزونی گرفت. آنان حتی از ذکر آداب جزئی و مختصری نظیر:  و پیدای 

کردن، بند کفش بستن، داشتن  نوشیدن، نشستن هنگام قضای حاجت، درآمدن بر سجاده، مسواک کشیدن، آبخلال 

ات خود دریغ نکردند. مریدان نیز موظف  کن در سفر و...  در تعلیمات و تألیفگیر و گوش پاک سوزن و منقاش و ناخن 

به انجام ریز تا درشت آداب بودند؛ چراکه عمل به آداب نشان قبول اوامر و نواهی حق و پروانۀ حضور آنان در حلقۀ  

تصوف بود. روی قبیح سکۀ آداب آن بود که افراط در آن، توقف در ظاهر اَعمال و بازماندن از مغز و حقیقت عمل را  

شد؛ اما روی جمیل آن، عمل به سنت پیامبر و مطالعه و  و گاهی سبب ملال مریدان از گزارد سنت می  گشتمنجر می 

 تأمل در آیات، احادیث و اقوال صحابه، تابعین و مشایخ کبار تصوف بود.

تمهیدات، انسان کامل نظر مهم و فاحشی پیرامون اصول آداب، در متون مذکور دیده نشد. برخی از متون مانند  اختلاف 

اند. دلیل آن ترجیح باطن آداب بر  اند و به ذکر کلی اکتفا کرده اند. وارد جزئیات نشده تر گرفتهو مثنوی آداب را آسان

نکرده  امور غفلت  ریزترین  و  آداب  از جزئیات  دیگر،  برخی متون  اما  است.  این متون  نگاه صاحبان  در  اند. ظاهر آن 

ها  اند. آنانی در توصیف و توجّه به صورت و جزئیات آداب، بیش از دیگران همّت گماشتهسهروردی، باخرزی و کاش 

کنند. کاشانی نشستن بر پای چپ در آنجا را قابل جای دریغ نمیحتی از ذکر ادعیۀ خاص هنگام رفتن به طهارت  

مهم دیگر آنکه رعایت ادب با همۀ  داند، ولی سهروردی نشستن و اعتماد بر پای چپ را توصیه میکند. نکتۀ  اعتماد نمی 

وقتی که   - 2یافت؛  هنگامی که محبت در شخص صحت و کمال می  -1شد:  اهمیتی که داشت، در دو مورد ساقط می

گرفت. دلیل آن این بود که عدم مراعات ادب در این دو مورد نشانۀ فنای مُحبّ در محبوب  شخص بین اهل ادب قرار می

 و یگانگی و اتّحاد بود.

گنجد  شود که هرچند ادب در ظرف تعریف خاص و محدودی نمیتأمّل در تعاریف ادب در متون عرفانی دریافت می  از

ای از هنجارها و  توان آن را فرهنگ انجام عمل و مجموعه و گسترۀ معنایی و اشتمال آن نامحدود و وسیع است؛ اما می

لف پیش چشم داشت و مراعات نمود تا رفتارهای انسان به زیور  باید و نبایدهایی نامید که باید در انجام رفتارهای مخت

قبول و صلاح و صواب آراسته گردد. به دیگر سخن، ادب درواقع محک تعیین عیار رفتار و اخلاقی است که از انسان 

باشد، آن رفتار مستحسن  آداب  بایستهسر میزند. هر قدر که رفتار شخص در چارچوب  ر  تر خواهد بود. ادب دتر و 

ها بوده است تا با مراعات آن از جاده شریعت سرنتابند. نقدی که  ها و نشایستهحقیقت صافی رفتار صوفیان از نبایست 

های این مقاله بر برخی از نگارندگان آداب وارد است، فقدان توجه جدی به کانون خانواده و عدم احساس  نیز از یافته 

شود که دغدغۀ داشتن سوزن و  ت. از این تألیفات متعدد چنین دریافت می وظیفه و تعهّد لازم در قبال زن و فرزند اس

منقاشی در سفر یا تقدمّ پای راست بر چپ در ورود به طهارت جای بیش از ادای حقوق زن و فرزند ذهن آنان را آشفته  



ها  ردند که در زمانۀ آنکبود. اگر اطلاعات تاریخی از زندگی بسیاری از متصوفه به دست ما نرسیده بود، برخی گمان می

دهد در نگارگری مکتب دوم تبریز مضمون سماع یا ها نشان میبررسی   ها نشانی از زن و فرزند نبوده است.و اطراف آن 

 رقص صوفیان مورد توجه هنرمندان و نگارگران این دوره بوده است.
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